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	کمال دماوندی


	 چون به خلوت می روند آن کار دیگر می کنند


" پس چرا :
پاسدار نظم! و ناموس! مردم در تهران.
سردار ِرسوائی و فضاحت و دنائت، زارعی، واجبی نخورد؟  "
- چون،
 گرحکم شود که مست گیرند/ در شهر هرآنچه هست گیرند.
" چه ربطی داره؟ "
- ربط اش اینه که همه شان،
چون به خلوت می روند آن کار دیگر می کنند.
" از کجا می دونی؟ "
- تو هم ما را گرفتی؟ ندیدی، نشنیدی، نخواندی که تا حالا
چند موردش در اصفهان و تبریز و کرج و مهاباد و خیلی 
جا های دیگر بر ملا شده؟ خب اگر همه این ها را بگیرند
 و همه بخواهند " واجبی " بخورند، دیگر صحبت، کاسه
و تغار وپاتیل، واجبی نیست. باید واجبی را به سلول های
زندان ها لوله کشی کنند.
" عجب! "
